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  چكيده
در ادبيات  نوشتنامههاي نوع ادبي خودزندگياين مقاله با بررسي نمونه

وره كلاسيك، به توصيف پيشينه و بررسي چگونگي و چرايي وضعيت آن در اين د
است و از روش كيفي استفاده شده براي دستيابي به اين هدف خواهدپرداخت.

ها اند. ابزار گردآوري دادهتحليلي بررسي شده -روش توصيفي ها با استفاده ازداده
اي است. روش كار بدين ترتيب است كه و نوع مطالعه، كتابخانه برداريفيش

شده سپس بر معيار گزينش عنوانبهشدة اتوبيوگرافي شناخته نخست دو نمونة
ها، به بررسي ساير آثار ادبيات كلاسيك اساس معيارهاي موجود در آن

است؛ نتيجة هاي ديگري هم در قالب اين نوع ادبي معرفي شدهشده ونمونهپرداخته
شده در ادبيات كلاسيك، دو نوع شناخته نيرازايغ كه دهديمپژوهش نشان 

 ي ساير انواع وجود دارد؛ امالالابهمستقل يا در  ورطبههاي ديگري هم نمونه
معاصر) بعد (ايران باستان) و قبل ( هايها در اين دوره نسبت به دورهتعداد آن

از كه سخن  عرفاني است -و دلايل آن بيشتر سيطرة فرهنگ اسلامي كمتر است
ايران هاي متعدد در ها مطرود است؛ علاوه بر اين، وجود جنگو من در آن خود

ي چون تذكره و تاريخ شده تريقواز قرن هفتم به بعد سبب ايجاد و نياز به انواع 
  و باعث شده، اين نوع را درخود پوشش دهند.
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  مقدمه
ن آثاري هستند كه در ميان تريمتون نظم و نثر ادبيات فارسي در دورة كلاسيك از غني

شده، هاي انجامنمود. نگاهي كلي به پژوهشتوان انواع ادبي متعددي را مشاهدهها ميآن

برخي از انواع ادبي در اين دوره، با ادبيات ساير ملل مشترك است  مصداق اين ادعاست.

دارد كه از يك  و... هم وجودنامه سرايي، اولياكامهسرايي، تنسگيهاما برخي ديگر مانند 

طرف نشان از وجود انواع مستقلي دارد كه مختص زبان و ادبيات فارسي و فرهنگ ايراني 

تر در حوزة دانش هاي دقيقبندياست و از طرف ديگر ظرفيت آثار اين دوره را براي طبقه

  دهد. انواع ادبي، نشان مي

تا قرن دوازدهم نشان تحقيقات در باب اتوبيوگرافي در تاريخ ادبيات بعد از اسلام 

نامه توسط خود نويسنده يا شاعر، بسيار كمرنگ است و ما در دهد كه نوشتن زندگيمي

از » المنقذ من الضلال«رو هستيم؛ يكي اثر با زندگي نويسندگان روبه اين دوره، تنها در دو

ترين عنوان قديمسينا. اين دو اثر بهابن» رسالة سرگذشت«محمدغزالي و ديگري 

. در )٣٦٤-٣٦٥: ١٣٨٨؛ مولوي، ٢٨٢: ١٣٨١(شميسا،  اندشدههاي فارسي شناختهتوبيوگرافيا

پيشينة پژوهشي كافي در مورد اين نوع ادبي نبود شده هم، بارها به ميان تحقيقات انجام

 اتوبيوگرافي كارنامه و عمر ايراني فرهنگ در«است؛ مهدي خلجي عقيده دارد كه شدهاشاره

گويد همچنين حورا ياوري مي )٧٢: ١٣٨٠خلجي، ( »است مايهكم و كوتاه ينويسخاطره و

 اخير و دهة در اتوبيوگرافي تعريف و بنديپيشينة تاريخي، دوره سر بر گفتگو رواج

 ايگونه پيدايي به هنوز نويسيخاطره ديگر انواع با آن ناهمساني و همساني وجوه چنينهم

به همين دليل در  ؛)٣٩-٤٠: ١٣٧٩ ياوري،( است اميدهنينج نظرانصاحب ميان در رأييهم

به  »بررسي ساختار و محتواي اتوبيوگرافي در ادبيات فارسي«طرح پژوهشي با عنوان 

شد تا هاي آن از ايران باستان تا پيروزي انقلاب اسلامي ايران پرداختهبررسي تمامي نمونه

و هم پيشينة اين نوع تبيين گردد.  هاي يافت شده هم مباني نظريبر اساس شواهد و نمونه

حاضر، جهت توصيف و تحليل پيشينة اين نوع در ادبيات كلاسيك  در اين راستا ، مقاله

تدوين گرديد تا ضمن ارائة وضعيت اين نوع در ادبيات كلاسيك به اين سؤالات پاسخ داده 

نا اثري از سيغيراز المنقذ من الضلال غزالي و سرگذشت ابنآيا واقعاً بهشود كه 
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است؟ و نياز به هاي ديگر در اين دوره نيست؟ چه عواملي سبب اين فترت شدهاتوبيوگرافي

  است؟ديگري پرشده اين نوع در ادبيات اين دوره با چه انواع

وتحليل تجزيه طوركلي با استفاده از روش كيفي واين مطالعه به تحقيق: و ابزار روش

و  ها بيشتر فيششده است و ابزار گردآوري دادهانجام تحليلي -ها به روش توصيفيداده

  اي است.نوع مطالعه كتابخانه

  

  )Autobiography( نوشتنامهخودزندگي
نامه شخصي، سرگذشت خود، زندگينامه خود در زبان فارسي به زندگي» اتوبيوگرافي«

خود و به معني  )auto( »اتو« است و از دو بخشحال ترجمه شدهحسب/نوشت و شرح

است و در اصطلاح به نويسي، ساخته شدهنامه) به معني زندگيbiography( بيوگرافي

: ١٣٨٢(مؤذن و جواري، باشد. نامه فردي است كه شخص خود آن را نوشتهمعناي زندگي

است بيشتر همين شده ارائههاي انواع ادبي از اين نوع معمولاً در تعاريفي كه در كتاب )١٠٤

تأكيد  اي از زندگي شخص به قلم خود اوبرنوشتن تاريخ زندگاني يا دورهي تعريف يعن

هاي ديگري هم به آن و گاه مؤلفه )٢٢٧-٢٢٨: ١٣٧٤رزمجو،؛ ٢٨٣: ١٣٨٠(فسايي،است شده

: ١٣٨٢مؤذن و جواري، ( نگرانه و زبانش منثور استپسشده مثلاٌ زمان روايت آن افزوده

  .)١٠٨و  ١٠٩

  

  روش پژوهش
عنوان معيار انتخاب شده اتوبيوگرافي بهپذيرفته جام اين پژوهش نخست دو نمونةبراي ان

ها به بررسي ساير آثار ادبيات كلاسيك سپس بر اساس معيارهاي موجود در آن-گرديد، 

ازلحاظ ساختار و محتوا شبيه آنان  هاي ديگري همشد و نمونهپرداخته-اعم از نظم و نثر -

ها به توصيف وضعيت اين نوع در ادبيات اس تمامي نمونهيافت شد. درنهايت بر اس

هاي متناسب با اجتماع و فرهنگ ايراني كه گاهي مانع ظهور شد و مؤلفهكلاسيك پرداخته

ها، ها را در پوشش انواع ديگر، مانند ديباچة آثار، تذكرهاند و گاه آنمستقل اين نوع شده

عنوان عوامل مؤثر در چگونگي و چرايي د، بهانقرارداده... ها و نامهحكايات، توجيه

المنقذ «است. بنابراين، نخست دو اثر شدهوضعيت اين نوع در ادبيات كلاسيك مطرح
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تواند پاية را بررسي خواهيم كرد تا معيارهايي را كه مي» رسالة سرگذشت«و » الضلالمن

هاي استفاده از خصيصهعنوان اتوبيوگرافي باشد، مشخص نماييم و با پذيرش اين آثار به

  ها سراغ انواع ديگري در اين مقطع زماني بگرديم.موجود در آن

  

  بحث و بررسي
  المنقذ من الضلال غزّاليالف) 

ة آثار متعددي است. در مجموع دارايمختلف  يهاغزالي انديشمندي است كه در حوزه

در آن، به تشريح كه  شودمشاهده مي» المنقذ من الضلال«عنوان  با ايهآثار غزالي رسال

نويسي، فاقد اين اثر برخلاف روال خودزندگينامه. استپرداختهفكري خود  تحولمراحل 

معرفي نام يا خانوادة نويسنده است؛ چون هدف او شناساندن خود به مخاطب يا نوشتن 

اش كه نام او را هم نبرده و حتي كتاب خود را براي برادر ديني زندگينامه نيست بلكه او

نويسد. اين فرد از او است، ميعنوان شاگرد يا خويش و... مشخص نكردهارتباطش را به

ها و ژرفناهاي ها را برايش روشن كند، او را از پرتگاهخواسته تا غايت و رازهاي دانش

هاي متعدّد هاي نابسامان فرقههاي خود را كه در ميان انديشهمذاهب آگاه نمايد، رنج

هد و مرحله كمال خود را از جمود تقليد به بلوغ تفسير و تفكرّ، متحمل شده، شرح د

غزّالي هم شروع به بيان سير تحول فكري خود و نحوة  )٣٣: ١٣٣٨غزالي، (برشمارد. 

نمايد؛ بنابراين، هدف غزّالي بيشتر بيان حقيقت، ارشاد و ترغيب مردم دستيابي به حقيقت مي

شود كه در بر همين اساس مشاهده ميكري است براي رسيدن به كمال و رهايي از جمود ف

اين اثر تنها يك مرحلة زندگي او يعني رسيدن از تقليد به كمال كه حدود پانزده سال از 

  شود و در باب ابعاد ديگر زندگي او خبري نيست.ي گيرد، مشاهده ميدربرماش را يزندگ

كند: انگيزه دروني و او مراحل دستيابي به حقيقت خود را در اين مراحل خلاصه مي

، روي )٢٨(همان: ها در چهار گروه بندي آن، دسته)٢٥: ١٣٦٠(غزالي، بررسي علوم موجود 

(همان: ورود به علم فلسفه و قانع نشدن به آن  ،)٢٩(همان:  آوردن به دانش كلام و نقد آن

و  فيانوارد شدن به جرگة صو ،)٤٠-٤٥(همان: تحقيق در مذهب تعليم و نقد آن  ،)٣٠-٤٠

ها سوي خدايند سيرتشان نيكوترين سيرتكه صوفيان از پيشتازان بهيقين در اينرسيدن به

 سپس به )٤٦-٤٧(همان: است.  ترين اخلاقها و اخلاقشان پاكيزهترين راهو راهشان درست
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(همان: است. بيماري غزالي پس از تحول فكري و ترك خانواده و رفتن به شام اشاره شده
٤٨(  

كه روايت از الضلال به خاطر اينبيشتر مطالب المنقذمن در ي و زاوية ديد اين اثر:راو

است امّا غزّالي گاهي آن را از حالت شخص روايت شدهزبان خود اوست، با زاويه ديد اول

ويژه در بيان گيرد. بهكند و از روايت سوّم شخص نيز بهره ميخارج مي» خود روايي«

در اثر او بسيار » خود«ها انجام داده و علوم مختلف و نقد آنتوضيحاتي كه در باب 

با زاويه ديد و كانون دروني در اين اثر  بنابراين )٥٣-٦٤، ١٣٣٨(غزالي، كمرنگ است. 

مواجه هستيم و زمان روايت كلاً بيان گذشته و پسيني نويسنده است. آنچه در اينجا 

دهد كه در كه لازم است و اين نشان مي توجه است، تغيير زاوية ديد درجاهايي استقابل

هاي نخستين ما به اقتضاي ضرورت و در صورت وجود مباحث غيرشخصي اتوبيوگرافي

توانست تغيير يابد. حتي گاهي با مخاطب كه همان برادر فرضي از نويسندة، زاوية ديد مي

  است.شخص سخن گفتهزاوية دوم

  

  سرگذشت رسالةب) 

ابوعبيد جوزجاني  ياران، براى از گروهى خواهش به را ويشخ نامهزندگي سيناابن

 افزود استاد گفته بر را خويش هاىشنيده و هاديده از مقدارى بعدها كرد و ابوعبيد روايت

 يا »سيره« يا »سرگذشت رساله« هاينام به كه آورد فراهم اىرساله هاآن مجموع از و

 ؛)١٧: ١٣٦٤، اضحويه رساله (ترجمهست ا شده معروف سينا ابوعلي رئيس شيخ »مناقب«

طور مستقيم به هدف خاصي از بيان سرگذشت خود اشاره نكرده سينا مانند غزالي بهابن

است و براي اطلاع ياران و شاگردانش از زندگي او بوده، بنابراين بيشتر كاركرد ارتباطي 

 نخست پدر سيناست. ابنادارد و هدف او شناساندن خود يا نحوة آشنائيش با ابوعبيد بوده

شخص البته به شكل غيرمستقيم از زبان راوي و مادر، خود و برادرش را با روايت اول

  كند:ها معرفي ميدقت و با ذكر مكان تولد و نام آنيعني ابوعبيد جوزجاني به

 و شد منتقل بخارا به سامانى منصور بن نوح امير روزگار بود، به بلخ مردم از پدرم«

 ده، روستاى اين گرفت، نزديك عهده بر را »خرميثن« روستاى ديوانى كارهاى زا برخى

 روستا اين مردم از -ستاره نام به -دخترى پدرم. داشت نام »افشنه« كه بود ديگرى
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. گشودم جهان به چشم هجرى ٣٧٠ سال به آنجا در من گرفت زنى به را او و شد خواستار

 رساله (ترجمه» بازگشتيم بخارا به همگى آنگاه. آمد دنيا به محمود برادرم سال پنج از پس

 محمود سپس به نحوة فراگيري تحصيلات مانند يادگيري حساب نزد )١٧: ١٣٦٤، اضحويه

 علوم در ازآنكهپس )١٧-١٨(همان: نمايد. ناتلى اشاره مي فلسفه نزد ابوعبداالله و مساح

 ارسطو مابعدالطبيعه كتاب گيرد به مطالعهرا خوب ياد مي رياضى و طبيعى و منطق

 از را عباراتش همه و خواندم را آن بار چهل«داند پردازد و آ ن را كتابي دشوار ميمي

 را دامنم نااميدى. درنيافتم را نويسنده مقصود و نشد دستگيرم هاآن معانى برنمودم، اما

و در  )١٨: (همان» ندارد وجود راهى نويسنده مقصود فهميدن براى: گفتم خود با. گرفت

گيرد و معاني ارسطو مي مابعدالطبيعه اغراض كتاب بر است فارابى ابونصر بازار كتاب شرح

غيرازاين دو بحث از شيوة رفتن او به دربار نوح بن  )١٩همان: ( شودبرايش روشن مي

تصنيف اولين كتاب كه به خواهش همساية  و تأليف و آغاز )١٩(همان: منصور ساماني 

 از -رياضى جزبه -كتاب اين در«نويسد كتاب عروضيه را مي »عروضى سنابوالح«خود 

 )١٩(همان: » بودم سالهويكبيست كتاب اين نگارش هنگام به. اميادكرده فلسفه اجزاى همه

 در -را »محصول و حاصل« برقى كتاب ديگري به نام ابوبكر و به خواهش مرد همساية

و  )١٩-٢٠(همان: كند. تصنيف مي اخلاق علم در كه را »الاثم و البر« كتاب و -مجلد بيست

 و در آنجا شودمي انجام قابوس امير ديدار قصدبه در پايان به رفتن او از بخارا و سفر

 دنباله و شودمى ختم اينجا در سيناابن سخن )٢٠(همان: پيوندد به او مي جوزجانى ابوعبيد

كند و در اين مى روايت خود هاىشنيده و هاديده ابوعبيد، از شاگردش را سرگذشت اين

و زنداني شدن و  هاي متعدد و اقدامات سياسي شيخ مانند وزارتبخش به نوشتن كتاب

  پردازد.درنهايت او مي

توان استنباط نمود، اشاره به چنانچه از بررسي اين اثر مي راوي و زاوية ديد اين اثر:

بررسي يكي از ابداعاتي است كه در اين اثر قابل نام و خانوادة ابوعلي سينا از زبان خود او

نويسي را در اثر او است و وجه مميزة اين اثر در مقابل اثر غزالي است كه نوع اتوبيوگرافي

كند. در ضمن اشاره به مراحل مختلف زندگي مانند: تحصيلات، تأليفات و تر ميپررنگ

وعلي سينا هم قابل توجه است. در هايي علاوه بر ابساير وقايع، وجود اعلام و شخصيّت

اش كه تا سفر او به جوزجان و آشنايي با ابوعبيد جوزجاني را در سينا از زندگيروايت ابن
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در ابتداي حوادث،  »شيخ گويد«شخص است اما با عبارت گيرد، هرچند از زاوية اولبرمي

وية سوم شخص گردد كه در پشت راوي حاضر با زاسينا من فرعي و دوم محسوب ميابن

با روايت  شود وپردازد و حتي در بخش دوم اين من هم كاملاً محو ميبه بيان حوادث مي

شخص پنهان و  بنابراين در اين اثر هم روايت اول شود؛ميسوم شخص به بيان آن پرداخته

  غيرمستقيم است.

  

  تعيين معيارپ) 
يف و كاركرد و روايت آن بنابر مباحث فوق، در يك اتوبيوگرافي محتوا، انگيزة تأل

اند. تر شدهبسيار اهميت دارد؛ به همين دليل در بررسي فوق هم اين سه عنصر برجسته

محتواي هر دو اثر به بيان حوادث بخشي از زندگي اتوبيوگراف كه متناسب باهدف يا 

است. كاركرد المنقذ ايدئولوژيكي است؛ يعني جهت شدهكاركرد آن است، اختصاص داده

است و در راستاي همين هدف صرفاً به بيان اهداف عرفاني غزالي تدوين شده جتروي

سينا شده كه او را در نيل به اين هدف مساعدت نمايد و در سرگذشت ابنمطالبي پرداخته

  اند.شدهتر بيانسيناست، جزئيات زندگي، دقيقچون هدف شناساندن خود ابن

هد كه هنوز به شكل صميمانه از خود گفتن دبررسي شيوة روايت اين دو اثر نشان مي

شخص شخص يا پشت پردة سومآن به سوم رايج نيست و در هر دو اثر ما با تغيير

عنوان راوي مستقيم سينا اهميت دارد حضور شاگردش بههستيم. آنچه در روايت ابنمواجه

ويژه، ك، بهاست كه چنانكه در مباحث آتي اشاره خواهدشد از اين نوع در ادبيات كلاسي

هاي توان به دنبال رد روايتبراين اساس مي هاي متعددي داريم.ادبيات عرفاني نمونه

شخص كه دربردارنده احوال و زندگي شاعران و نويسندگان ما در ادبيات كلاسيك اول

 هاي نخستين نوع اتوبيوگرافي در ادبيات كلاسيك قلمداد كرد.ها را شكلو آن هستند، بود

ها، نوشتار در چند بخش ادبيات ما برجستگي زيادي دارد يكي در ديباچة كتاب اين شيوه

لاي آثار ديگري در انواعي مانند حبسيه كه بيانگر اوضاع دروني است، سومي در لابه

لاي انواع ديگر طور غيرمستقيم و در لابهها كه هركدام بهها و سفرنامهداستاني و حكايت

نام » هاي پراكندهاتوبيوگرافي«اند كه در اين مقاله يي شدههاسبب ايجاد اتوبيوگرافي

اند كه نويسنده نيازي به نوشتن اتوبيوگرافي مستقل پيدا گيرند و در نوع خود باعث شدهمي
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هاي رايج به زندگي، نام و اوضاع خانوادگي و اقدامات خود لاي قالبنكند بلكه در لابه

  اشاراتي كند.

  

  در قالب ديباچة متون نظم و نثر راكندههاي پاتوبيوگرافيت) 
توان اشاراتي از زندگي و ترين جايي كه در ادبيات كلاسيك، مياولين و قديمي

رسد اين بخش نظر مي ، ديباچة آثارشان است كه بهسرگذشت شاعران و نويسندگان يافت

هاي دل دعبارتي در كه هدف اصلي و زحمات نويسنده در تدوين اثر و بهبا توجه به اين

كه  ها از سرودن اثر بود همچنانگرفت بيشتر متناسب باهدف اصلي آنآنان را در برمي

: ١٣٨٣(پورجوادي، نامد مي» انس نويسنده و خواننده مجلس«آن را  نصراالله پورجوادي

توان ساختار و قالب ثابتي در نظر گرفت براي ديباچة متون نثر و نظم كلاسيك مي. )١٢٣

. ١«ه اجتماع و عقايد و هويت نويسنده يا شاعر محتواي آن متفاوت باشد: كه با توجه ب

 بر مبني سياسي حكمراني فلسفة دربارة بحثي . طرح٣ الخطاب فصل ذكر ٢ .مذهبي مطلع

 و دارد ايراني باستان ريشة عمدتاً كه پادشاه وجودي ضرورت و پادشاه تعيين در الهي تدبير

 و نويسنده . معرفي٤ است يافتهراه بعدي متون به الملكخواجه نظام سيرالملوك واسطةبه

 جمله آرزو و . بيان٦ و آن تبويب و مضمون شرح و نگارش هدف ذكر 5 او؛ خدماتي سوابق

است و آنچه ما تكرارشدهادبي  اين ساختار در بيشتر متون )٤١: ١٣٩٠، رشتياني (»دعايي

توانست آن است كه نويسنده ميمربوط به بحث اين پژوهش است، بخش چهارم و پنجم 

ها و در بخش پنجم به تبيين دليل نگارش در اين بخش به معرفي خود، هنرها و مهارت

شخص است كه كتاب و سخن با مخاطب بپردازد. آنچه بيش از اين اهميت دارد روايت اول

املاً گيرند و كبرخي از نويسندگان نظم و نثر ما در اين قسمت براي معرفي خود بكار مي

المحجوب توان از مقدمة كشفمثال ميعنواندهند بهقالب يك اتوبيوگرافي به آن مي

نامة نويسنده و مكتب فكري او را هجويري يادكرد كه نكات مهمي از زندگي و معرفي

است. آنچه در زير خواهد آمد تنها سه نمونة نثر  شدهشخص بياندربردارد و با روايت اول

ها از اين ديدگاه بررسي گردند شود كه تمامي ديباچهند و پيشنهاد ميو نظم كلاسيك هست

  ها در ايجاد نوع نخستين اتوبيوگرافي مشخص گردد.تا جايگاه و نقش آن
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 ازآنپـس و آغاز پيامبر بر درود و خدا حمد و االلهبسم با كتاب: المحجوبكشف ديباچة

 را خـود نـام سـپس) ١: ١٣٥٨ ،هجـويري( گـرددمي خود نام معرفي اصل وارد بلافاصله

 كتـاب و كـرده اجابـت را دوسـتي تقاضـاي استخاره از پس كه نموده اشاره بعد ذكركرده،

  .است غزالي اثر كاركرد و انگيزه همان دقيقاً كه است كرده تأليف را المحجوبكشف

 از يكـي) ٣: همـان( اسـت اتوبيـوگرافي هـايويژگي از كتاب ابتداي در خود نام ثبت

 نويسـنده كه است اين كند توجه بدان المحجوبكشف در است ممكن خواننده كه اييچيزه

 ثبـت را خـود اسم متن داخل در حتي هم ديگر جاي چند در بلكه كتاب، ابتداي در فقطنه

 دورة ادبـي هـايسـرقت به اشاره ويژهبه و كتاب تسميةوجه به اشاره) ٢: همان( است كرده

 متناسـب نويسـنده كـه اسـت مـواردي ازجملة هم كتاب ليفتأ كار روش ،)٨: همان( خود

 كتـاب ابتداء من اكنون«:كندمي تشريح را آن شخصاول زبان با غزالي همچون خود باهدف

 گردانم مبسوط را آن مر لطيف بياني با و كنم پيدا حجب و مقامات اندر را تو مقصود و كنم

 حكايـات غرر از و پيوندم، بدان شايخم كلام از لختي و دهم شرح را صنايع اهل عبارات و

  )١٠: همان(» .برآيد تو مراد تا دهم مددي را آن مر

هاست كه در آن ترين ديباچهديباچه گلستان: ديباچة گلستان هم يكي از مفصل

كند، او كه شبي در تأمل نويسنده، انگيزة تأليف اثرش را به زبان ادبي و جذاب بيان مي

بعد از «گيرد: نشيني ميخورد، تصميم به گوشهافسوس مي فرورفته و به گذشتة خويش

نشينم و دامن از صحبت فراهم تأمّل در اين معني، مصلحت آن ديدم كه در نشيمن عزلت

تا  )٧٠: ١٣٧٧(سعدي،» بعد پريشان نگويمهاي پريشان شويم و منچينم و دامن از گفته

شادي و خوشي او از طرف سعدي  بيند و عليرغماينكه يكي از دوستان قديمي او را مي

كه نشاط و ملاعبت كرد و بساط مداعبت گسترد چندان« شنود و بقول خودش:پاسخي نمي

او توسط يكي از وابستگان سعدي از  (همان)» جوابش نگفتم و سر از زانوي تعبّد برنگرفتم

ان زب« شود كه سعديشود و با سخنانش سبب ميتصميم سعدي براي اعتكاف خبردار مي

ي او گردانيدن مروّت ندانستم كه ي او دركشيدن قوّت نداشتم و روي از محاورهاز مكالمه

روند تا اينكه در باغ كنان بيرون ميو تفرج )٧١(همان:  »يار موافق بود و ارادت صادق

باد خزان « گيرد كه بقول خودشبيند تصميم به نوشتن گلستاني ميها را كه ميريزش گل

  )٧٢(همان:  »و دست تطاول نباشدرا بر ورق ا
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فردوسي در ديباچة  شود،مي مشاهده شيوه اين هم نظم متون در بلكه نثر متون تنها نه

توان در متد تحقيق امروزي كه مي كردهاشارهبه برخي مباحث  شخصاولشاهنامه با روايت 

 فراهم اندر تارگف«آن را همان روش كار و شيوة سرايش شاهنامه دانست او ابتدا با عنوان 

هاي زيادي بوده و در اي قديم كه شامل داستانآن را نامه گردآوردن» شاهنامه آوردن

و  )٢٢: ١٣٨٠(فردوسي،  دست موبدان پراكنده و سپهبد دستور گردآوري آن را داده است

 داستان اندر گفتار«، ذيل دو عنوان ابومنصوري شاهنامة پس از اشاره به اين منبع كه همان

است اين نامه باستان اشاره نموده  درآوردنو اقدام او براي به نظم » دقيقي منصورابو

آوردن اين  به دستنوشته كه به فردوسي در  مهربان دوست داستان در گفتاري )٢٣همان: (

هم يكي از مباحث ديگري  شاهنامه نظم به شروع نحوة همان)(است منبع كمك نموده 

بنابراين چنانكه از بررسي اين سه اثر  )٢٤همان: (است  شدهاشارهاست كه در ديباچه به آن 

هاي آثارشان از خود با استنباط نمود، هر چند نويسندگان يا شاعران ما در ديباچه توانيم

نام و انگيزه، شيوة نگارش، منابع  رازيغبهبرند اما در اين قسمت نام مي شخصاولروايت 

توان از چيز ديگري مانند اشاره به وقايع و توالي مي رتندبه هاهايشان و همكاران آنكتاب

  اثري جست. شانيزندگحوادث 

  

  هاي حبسيهلالابهنوشت در  نامهيخودزندگث) 
 در نويسنده /شاعر كه است هايينوشته /اشعاري از عبارت ساده بسيار زبان به حبسيه

 انواع ميان آن بنديتقسيم در) حبسيه ذيل. معين( باشد خودساخته حبس به مربوط و زندان

 ديگر، برخي). ١٧٠: ١٣٤٦ كوب،زرين( مرثيه را آن برخي است نظراختلاف مقداري شعر

 را آن ايو عده) ٢١٤: ١٣٥٧ فرشيدورد،( الشكويبث و نامهشكايت اقسام از را حبسيه

 يدتأي در و انددانسته) ٧١: ١٣٧٥ ظفري، ؛٢٥٤: ١٣٦٤ مؤتمن،( حالحسب زيرمجموعة

 فرعيات از را آن تواندمي آنچه گفت بايد اندشمرده حالحسب را آن كه آنان سخن

 دروني اوضاع مورد در كه هاستآن محتواي يكي است نكته دو كند قلمداد اتوبيوگرافي

 سختي زندانبان، بدرفتاري است، محبوس آن در كه زنداني تنگي از شاعر گاه« است شاعر

 شكنجه، از ناشي رنج و درد از اخير، دوران هايگام بندي مانند يا زنجير و كند فشار و

 بودن يكسان و زمانيبي غذا، بدي آلودگي، تاريكي،( گستردني نداشتن جامه، بودن ژنده



 ٢١٣□  ٢٠٣-٢٣٠ صص خاور قرباني و ...    نوشت در ادبيات كلاسيك فارسي  نامهپيشينة خودزندگي

 

 ديگر و شبكوري ناتواني، و پيري زندان، ،...)و گرمي سردي ماه، و سال و روز و شب

 و روزگار و بخت ناسازگاري و ستيزه چيزي،بي ال،امو مصادرة اشك، سرخي ها،بيماري

 و تنهايي همه، از تردردناك و فضل ارباب و دانش قدريبي زمانه، پروريسفله چرخ،

 هااين همگي و) ٩١: ١٣٧٥ ظفري،( »گشايدمي شكايت به لب كسان، و دوستان وفاييبي

 روايت ديگري. است حال نآ در نويسنده يا شاعر زندگي باطني و ظاهري وضعيت بر دال

 واقعيات از حكايت درنهايت و گرددمي بيان نويسنده يا شاعر من زبان از كه است آن

  :باشد زير خصيصة سه در تواندمي اتوبيوگرافي با حبسيه اشتراك وجوه بنابراين است؛

  حبسيات در شخصي و دروني احوال وصف  .١

  هاآن روايت در شخصاول يا من از استفاده  .٢

  هاآن در تاريخي نكات از بسياري وجود و بودن واقعي  .٣

 هر-»قبادياني ناصرخسرو« مانند فارسي كلاسيك ادب گوي حبسيه شاخص شاعران

 القضات عين« ،»سلمان سعد مسعود« -كنندنمي تلقي حبسيه را او اشعار برخي چند

 مدتي همگي »خاقاني« و »بيلقاني مجير« ،»بغدادي بهاءالدين« ،»شرواني فلكي« ،»همداني

 اهميت از و تربرجسته اشعارش سبك هم سعد مسعود ميان اين در و اندبوده زندان در را

 است برده سر به زندان در را بيشتري زمانمدت هم و است برخوردار نوع اين در بيشتري

 تنظيم »ناي حصار« كتاب در اشعار همين اساس بر را او حالشرح خوانساريسهيلي و

 را اشعار اين هم مسعود. خواهدشد اشاره آن از هايينمونه به زير در كه استكرده

  :است ناميده »حالحسب«

  رهـي حالحسـبيكي حكايـت بشـنو ز 
  

  به عقل سنج كه عقلسـت عـدل را ميـزان  
  

  بر ايـن حصـار مـرا بـا سـتاره باشـد راز
  

  احتراق و قـران نميبيهمبه چشم خويش   
  

  )١٩ :١٣٧٣(خوانساري،        
  ملكــا حــال خــويش خــواهم گفــت

  

  نيــــك دانــــم كــــه آيــــدت بــــاور  
  

ـــــــدازو   وصـــــــف ســـــــوز و گ
  

ـــــــذاب    ـــــــج و ع ـــــــدانرن   زن
  

  )٣١همان:( 
ـــي را ـــر ماض ـــه مي ـــنيدم ك ـــن ش   م

  

  بنــــــده بــــــود والــــــي لــــــوكر  
  

ــــد ــــد ار باش ــــگفتي نباش ــــس ش   ب
  

ــــــدر   ــــــان چالن ــــــت قهرم   مادح
  

 )٣٢(همان:                 
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از  گريدد و نكوهش آنان و بسياري مسائل اشاره به فتوحات شاهان، دشمنان خو

نثر درآيند بدون  صورتبهزندگي او در اين نوع اشعار وجود دارند كه اگر با ربط متوالي 

ي خواهند بود كه در كمتر ادبيات و فرهنگي يافت گدازجانشك اتوبيوگرافي جذاب و 

ها انه دارد چون بيان آنخواهد شد. اين نوع زندگينامه نويسي به نظر بيشتر كاركرد روانكاو

ها و دردهاي زندان است، تخليه گردد و شود ذهن فرد كه سرشار از رنجاز طرفي سبب مي

كند. شايان توجه است كه از طرف ديگر نويسنده تنهايي خود را با نوشتن اين مطالب پر مي

سبب شود و حبس و زندان تر ميخلق اين نوع در دوران مشروطه و در قالب نثر رايج

از علي دشتي يا » ايام محبس«هاي زندان مانند نوشتنامهآفرينش خودزندگي

  گردد.هاي ديگر ميور و خيلي نمونهاز جعفر پيشه» هاي زندانيادداشت«

  

  نامهنوشت در قالب توجيه نامهيخودزندگج) 
 متأسفانهيكي از انواعي است كه در ادبيات ما چندان مطرح نيست و » نامهتوجيه«

كه نويسندگان  اطلاق كردآن را به آثاري  توانتعريف مستندي براي آن پيدا نشد اما مي

گناهي چون بايد با ارائة شواهدي كنند. اثبات بيجهت تبرئة خود از اتهامي آن را خلق مي

از زندگي نويسنده همراه باشد بدون شك دربردارندة بخشي از سير زندگي اوست و 

  وبيوگرافي قلمداد كرد.توان آن را نوعي اتمي

المصدور هنفث«و » المصدور اولهنفث«هاي در دو اثر به نام» علي تركه الدينصائن« 

ها نويسنده او ناميد و در آن» دفاعيات«توان آن را است كه ميمباحثي را مطرح كرده» دوم

ه تيموري، ب خطاب به شاهرخ ي عصراز طرف علما رفع اتهامات كفر ضمن تلاش براي

  است. كردهاشارهاز موارد مانند: نام، حوادث زندگي و اعتقادات خود  بسياري

 نبشته چيزي از سخن مشايخ« خود،اصلي  اتهامدر نفثه المصدور اول ضمن اشاره به 

اوضاع خود پرداخته  به معرفي )١٧٢(همان: » ازاينيشفلان كس، در بيست سال پ است

وپنج سال در ونه سال از عمر گذشته، بيستا پنجاهحال آن است كه اين فقير ر«است: 

كه پدر بر  خدمت برادر بزرگ كه يگانة عصر خود بودند به تحصيل علوم ديني مشغول شد

اند، از سر ها مشغول بودهپدر از دويست سال باز كه تصانيف ايشان در ميان است بدين علم

عدازآن از براي زيادتي علم بر اصول دين. ب تقوي و ورع يعني: حديث و تفسير و فقه و
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ت و پانزده سال ديگر در به سفر رف» لبواالعلم و لو بالصيناط«مقتضاي فرمودة حديث: 

(تركه  خدمت بزرگان دين كهنشان يافته بود، به رياضت و مجاهدت، مشغول شد ...

و اشاره به دو ديدار خود با شاه جهت تبرئة خويش نموده است  )١٧٠: ١٣٥١اصفهاني، 

هاي قوي در رفع اتهامات وارده و پس از بيان اين موارد استدلال )١٧٠-١٧١همان: (

  آورد.مي

برادرانم در  «پردازد: تر به معرفي آبا و اجداد و خودش ميالمصدور دوم مفصلدر نفثه 

واسطة قدمت نسبتي كه معلوم فرموده يوه بودند، ايشان را به تربيت مخصوص گردانيد، بهخ

اند و لقب تركه ازآنجاست و تكليف اسم قضا برايشان اجداد بندگان از خجند بودهبودند كه 

فرمودند كردن و اين فقير دراثناي اين حالت جهت تحصيل علم و كمال عزم سفر قبله كرد 

و بازگشت از سفر  سالهبه سفر پانزده. )٢٠٣(همان:  »...چنانچه وصيت پدر رسيده بود، كه 

اما پادشاه او را  (همان) نشينيو چندين بار عزلت و گوشه )٢٠٤همان: (كند اشاره مي

و از ديدن خانوادة خود  شوداي زنداني ميها كرده است تا اينكه در قلعهخوانده و نوازش

از  كننديمة شهرها را آوار اوبعد از گرفتن سند و املاك،  )٢٠٥: (همان گرددمحروم مي

شود و از شهرهاي زيادي مشغول درس و تفسير مي تبريز در مسجدي در كردستان، همدان،

به » بود و سلطان علاءالدين را ارادت بيشتر تركينزدچون گيلان «اما  كننديماو را دعوت 

نطنز و هرات  ،سمنان ماند سپس بهزمستان را در آنجا مي )٢٠٦(همان:  روديمآنجا 

تواند مي تبرئة خود آورده است،هايي كه در محتواي اين آثار جداي از استدلال .رودمي

نوعي ابداع نويسنده است، استفاده اما آنچه اهميت دارد و به بسيار شبيه اتوبيوگرافي باشد؛

رسد به خاطر شخص است كه به نظر ميبراي خود و كاربرد روايت سوم» اين فقير«از لفظ 

تواند در و اين مياست اين نوع روايت را انتخاب نموده -كه شاه بوده است -مخاطب او

  شود.هاي فارسي نقطه عطف و ابداعي در نظر گرفتهروايت شناسي اتوبيوگرافي

  

 نوشتنامهتذكره مانع و منشأ پيدايش خودزندگيچ) 
نامة مشاهير، اعم از شود كه در آن، شرح احوال و زندگيبه آثاري اطلاق مي تذكره

بيايد.  آنان آثار سندگان، شاعران و معرفي، علما، فقها، انديشمندان، نوييراناميران، وز

ويژه در ميان اين رويه و نوع ادبي در ادبيات ايران سابقة درخشاني به )٨٤، ١٣٨٩ (زرقاني،
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است؛ در قرون سه تا ده  عرفا دارد و به دو شيوة متناقض در سير اتوبيوگرافي نقش داشته

ويژه نويسي بهشده است. بررسي تذكرهتوان گفت كه اين نوع مانع پيدايش اتوبيوگرافي مي

جاي پرداختن به زندگي خود بيشتر به شرح دهد عارفان ما بهدر ميان عرفا، نشان مي

اند و گويا بر همين اساس، نوشتن زندگي خود را به احوال استادان خود پرداخته

نفحات الانس جامي كه هنر زندگينامه نويسي خود را در  اند؛ مثلاً شاگردانشان موكول كرده

 باوجودهم  يرابوالخاند يا ابوسعيد نوشتهشاگردانش اش را به اثبات رسانده است، زندگينامه

» فيه ما فيه« و» نور العلوم«نويسند؛ همچنين نوادگانش مي اش رايزندگطبقات الصوفيه، 

د توان از اين نوع شمرد كه نويسندگان به بيان زندگي شيوخ و پيران عرفاني خورا مي

ها توسط افراد ماهر در تواند مانع پردازش خودزندگينامهاند به همين سبب ميپرداخته

است. در اينجا دو نمونه سينا را نوشتهنويسي باشد همانگونه كه ابوعبيد زندگي ابنزندگينامه

ي هم امانت در بيان به عبارتاست و  شخصاولها از زبان راوي قولكه در بيشتر موارد نقل

  خواهد شد.ها آمده است، پرداختهيت شده و هم سير زندگي آنرعا

  

  اسرارالتوحيدح) 
است. اين » اسرارالتوحيد« ناستيس يابوعلهايي كه بسيار شبيه كتاب يكي از كتاب

ه ، توسط يكي از نوادگان او بخراسان دررگ ابوسعيد پس از مو سي سال  صديك كتاب

 ميهنه به غزان لة. تأليف كتاب پس از حماسته نگاشته شد» رمحمد بن منو« نام

: ١، ج١٣٦٩(صفا، اند. هجري قمري دانسته ٥٧٠حدود سال  گرفته است و آن را درانجام

  به سه بخش تقسيم كرد: توانيمآن را  )٦٠٦-٦٠٣

سخنان، ، كراماتت حكاي. ٢ي سالگاز ايام طفوليت تا چهل حالات شيخ ابوسعيد .١

نحوة فوت و كرامات او،  يهاتيپايان عمر شيخ، وص. ٣ او يهانام ،دعوات و ابيات متفرقه

  بعد از وفاتش.

هاي تاريخ كند در تمامي كتابرا بيان مي شيعرفاناينكه شاگرد او زندگي و حالات 

بودن  شخصاولاين زمينه اهميت دارد بررسي راوي و و آنچه در  شده استاشارهادبيات 

كند و يكي از هاي آن است. نكتة مهمي كه منور در ابتداي كتاب به آن اشاره ميروايت

باشد، پرهيز شيخ از كاربرد ضمير  توانديمدلايل كمبود اتوبيوگرافي در ادبيات كلاسيك ما 
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كند كه او بيان مي. مد ابن منور استمفرد يا جمع است و كاربرد آن از زبان مح شخصاول

محمد بن «و كاربرد ما از آن  كرده استاز من و ما از ايشان استفاده  استفادهي جابهشيخ 

  است نه شيخ ابوسعيد:» منور

ذكر خويش كرده است گفته است ايشان چنين گفتند و  هركجامن و ما نگفته است و «

ن مجموع چنين راند كه بر لفظ مبارك رفته ايشان چنين كردند و اگر اين دعاگوي در اي

سياقت سخن از براي تبرك هم بر آن قرار نگه دارد، از فهم عوام دور افتد و بعضي  است و

و پيوسته اين معني كه  افتند غلطبهاز خوانندگان بل بيشتر در نظم سخن و ترتيب معاني 

نتوانند داشت و  خاطر حفظشيخ به لفظ ايشان، خويشتن را خواسته است، در پيش 

برايشان دشوار باشد، خاصه بر كسي كه اول كتاب را مطالعه نكرده باشد و اين معني 

كه شيخ لفظ ايشان گفته است لفظ ما  هركجا اعصاراين  حكمبهندانسته. پس اين دعاگوي 

است چه اين لفظ در ميان خلق معهود و متداول است و به فهم خوانندگان  ادكردهي

ايم، بر لفظ مبارك شيخ كه ما يادكرده هركجادانست كه  ديبايماين معني  اما تركينزد

  )١: ١٣٧٦بن منور، محمد( »ايشان رفته است و العاقل يكفيه الاشاره

  

  المتحيرينخمسهخ)
 كندسينا را در ذهن تداعي ميهايي كه رسالة سرگذشت ابنديگر از كتاب

  است و سه بخش دارد:جامي نوشته است كه اميرعليشير دربارة» المتحيرينخمسه«

مقدمه به روايت سوم شخص و از زبان نويسنده دربارة جامي است و اشاره مقدمه: . ١

كه عبدالرحمان جامي از سنين كودكي تا اوايل جواني در ولايت جام به  به اين دارد

شبرد علوم اشتغال داشته، سپس بنا بركم بودن اشخاصي كه بتوان در پييادگيري و  تحصيل

واقع » نظاميه«تحصيل از محضر آنان بهره جست، به شهر هرات عزيمت نموده، در مدرسة 

اندك از ابناي  يزماندر دروازة عراق مسكن گزيده مشغول تحصيل گرديده است و در مدت

از علماي متبحر شهر نيز در علم و فضل جلو افتاده كه در  يجنس سبقت جسته، حت

را احتياجي به اهل زمان باقي نمانده است. نوايي خاطرنشان  از علوم و فنون او كيچيه

گاه از آيين نظم فارغ هيچ«تحصيل علوم نيز  يهاكه مولانا جامي در مهروموم سازديم

آيد كه مولانا از همان اوايل دورة جواني به سرودن شعر از اين گفته برمي». نبوده است
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ر پايان مقدمه به آشنايي خود با جامي اشاره د استپرداخته و همواره بدان اشتغال داشته

است كه مولانا جامي در محلي به نام خيابان واقع در حوالي  يمصادف با زمانكند كه مي

: ١٣٨١(عليشيرنوايي، شهر هرات سكونت داشته، منزل او مرجع خاص و عام بوده است. 
٩-١٢(  

ور اتفاقي و سخنان غرابت دربارة ام، مقالت نخست. مقالات: كه شامل سه مقاله است ٢

خصوصيات و «ها، به قول خود نوايي، شده و از آنآميزي كه ميان جامي و مؤلف واقع

برخي از رقعات و  ذكر دوم همقال گردد؛مولانا جامي نسبت به وي آشكار مي» التفات

كه است  يليمقالت سوم: در باب كتب و رساو  اندها به همديگر نوشتهاست كه آن ييهانامه

ها شيوة كه از ميان آن ها را تأليف نموده استجامي به خواهش و تشويق نوايي آن

از  استفاده كند،، اين اثر را به نوع اتوبيوگرافي نزديك مينخست همقالي پردازتيروا

  در اين مقاله است. شخصاولجملات و سخنان مستقيم به روايت 

مشغول بوده و از اولاد مقرّب  كتب دوفروشيروزي شيخ عبداالله كاتب كه با خر«

 پيش نامه خواجه عبداالله انصاري راحضرت باري خواجه عبداالله انصاري است، رساله الهي

 اشيمن آورد. به مطالعه اولِ رساله مشغول شدم. بس كه عبارات آن رساله سليس و معان

توجه جلب هكعالي بود تا به آخرش نخواندم كتاب را نتوانستم از دست بگذارم، چنان

 نمود كه يك كتاب را در نشست از اول تا آخر خواندن خالي از غرابت نبود. فرداي حضّار

بود، براي  حاضر رساله آن روز، حضرت مولانا به منزل بنده تشريف آوردند و همان

ملاحظه به دست گرفتند. يكي از اصحاب صحبت قضيّه ديروزي را به ميان آورد؛ حضرت 

 سه عجب تصادف غريبي مابين من و شما اتّفاق افتاده، دو«تبسمي كرده فرمودند:  مولانا

شروع به  قبل همين كتاب را شيخ عبداالله كاتب پيش من آورد من هم كه از اولش روز

در پايان رساله . )١٣: ١٣٨١(عليشيرنوايي، ». مطالعه كردم دست نكشيدم و تا به آخر خواندم

به زبان فارسي  يگدازپردازد؛ و مرثية جانات مولانا جامي ميمؤلف به شرح واقعة وف

- ٤٣: ١٣٨١(عليشيرنوايي، است. آورده» المتحيرينخمسه«سروده كه آن را در پايان رسالة 
٣٨(  

ها را در قالب اتوبيوگرافي بگنجانيم هرچند هدف از بررسي اين دو اثر اين نيست كه آن

در موارد  شخص اولها به صيغة ها و روايت آنقولشد رعايت در نقلچنانكه نشان داده
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ايم كه هنر شود بلكه هدف اين است كه ما كساني را داشتهمي بسياري مشاهده

اند و شايد اطمينان داشتند از نويسي را با نوشتن تذكره به اثبات رساندهنامهزندگي

 هاآناست كه از اين شده ها خواهند پرداخت و همين مسأله مانعشاگرداني كه به زندگي آن

  اثر مستقلي را به زندگي خود اختصاص دهند.

  

  هاي مستقلمنشأ اتوبيوگرافي يسينوتذكرهد) 
از قرن نهم به  ژهيوبه را پيموده است يصعود ريس تاريخ ادبيات ما نويسي از آغازتذكره

مورد، از  دوم الالباب عوفي باقي است. از قرن هشتاز قرن هفتم هجري تنها لباب« بعد؛

مورد، از  پنجاه و هشتمورد، از قرن يازدهم  سي و سهمورد، از قرن دهم  هفتقرن نهم 

مورد و از قرن  يكصد و پنجاه و يكمورد، از قرن سيزدهم  هفتاد و دوقرن دوازدهم 

 تذكره) (رك. دانشنامة ادب فارسي ذيل »است ماندهيمورد تذكره برجا دويستچهاردهم 

نويسي و ابداع اولين ها نشان از تحول خاصي در تذكرهاتوبيوگرافي بررسي ساختار

ها يا خاتمة آن بخشي هاي آگاهانه دارد كه معمولاً نويسندگان در پايان تذكرهاتوبيوگرافي

تذكره به نوشتن  قالباند. اولين كساني كه در مؤلف داده حالشرحرا اختصاص به 

نام خود را له داغستاني در خاتمة رياض الشعراست او اند، يكي وانامه خود پرداختهزندگي

 )٦٥: ١٣٧٦(رادفر،  »واله«داغستاني متخلّص به  عليقلي مدانيداناي رموز هيچ: نوشته است

 . دردارـه ١١٢٤نوائب زمان در شهر صفر سنه  فرسوده تولّد اين«و مكان و زمان تولد: 

 ييگكه بيگلر ب .ه ١١٢٦ ةدر سن«يروان: ار به سف )٦٦(همان: » شدهواقع اصفهان هالسلطن

(همان:  »ايروان رفته. به ايروان به والد مغفور تفويض يافته بود در ركاب آن مرحوم يگر

نموده از درس اشتغال مي به مكتب نشسته به درس. ـه ١١٢٩ ةدر سن«: يلاتتحص )٧٥

تمام افراد ي سالگده سنه در و اينك )٧٦(همان: » ديدفارسي مي كتب شده، قرآن فارغ

 )٧٧همان: (هاي حكومتي معزول شده بودند خاندانش از عهده
آذر بيگدلي دومين كسي است كه در بخش آخر تذكرة آتشكده اين كار را كرده است.  

 .را به پايان رساند . آنـه ١١٩٣. تأليف اين كتاب را شروع كرد و در ـه ١١٧٤در سال  او
است: شعله در اشعار شاهان و اميران و » مجمره«و دو » شعله«يك  اين كتاب مشتمل بر

نامه شاعران قديم و آنان كه پيش از مؤلف شاهزادگان است و مجمره اول مختص زندگي
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اند. اين مجمره شامل چند اخگر و هر اخگر منقسم به چندين شراره و شعاع و هر زيسته

است. در انتهاي اين مجمره  زبانيسفاريك در احوال شاعران شهرها و مناطق مختلف 

ي و اشعار سرايندگان وزندگاست؛ مجمره دوم به احوال  ادشدهزندگينامه زنان شاعر ي

است: پرتو اول در احوال » پرتو«و آن نيز شامل دو  داكردهيپمعاصر مؤلف اختصاص 

بيگدلي  زمان مؤلف و پرتو دوم در زندگينامه و نمونه اشعار خود او يعني آذرشاعران هم

  )٣: ١٣٦٣(گلچين معاني، است. 

» خزانة عامره« و تذكرة» مآثر الكرام«توان از آزاد بلگرامي در تذكرة يمبعد از او 

صفر  ٢٥زاد روز خود را «يادكرد كه در آن به نكاتي مانند زمان و مكان تولد خود 

، از نژاد نسبالاصل حسينيو زادگاه خود را بلگرام گفته و خود را واسطي ه.ق١١١٦

لغت و  و تحصيلاتش ؛، حنفي مذهب و چَشتي مشرب شده است(ع)حسينبن زيدبن علي

ادب و حديث و سيرت نبوي را نزد جد مادري خود ميرعبدالجليل بلگرامي و عروض و 

(دايره المعارف بزرگ  ...قوافي و فنون ادبي را نزد دايي خود ميرمحمد تحصيل كرد و 

در خاتمه با عنوان » رياض العارفين«بعد از او هدايت در همچنين . آزاد بلگرامي)١اسلامي/

  خلد) :١٣٨٩هدايت، ( كندخلد اشاره به زندگي خود مي

  

  اتوبيوگرافي و تاريخ نويسي
گيرد و نويسندگان ما در قالب از قرن هفتم به بعد اتوبيوگرافي قالب جديدي به خود مي

اين شيوة  ميتوانيمما  هرچند؛ پردازنديمبيان تاريخ دورة خود به شرح وقايع زندگي 

در تاريخ بيهقي هم مشاهده  نگارش يعني بيان وقايع زندگي در قالب حوادث تاريخي را

مثلاً زيدري نسوي در نفثه  ابدييمكنيم اما در اين قرن اين شيوه برجستگي خاصي 

ادثي كه حول بيشتر به بيان حو هاآنبه جاي بيان مسائل تاريخي و تأكيد بر  المصدور

به  ذيلدر بدايع الوقايع كه در  واصفيپردازد. مي شخصاولمحور نويسنده هستند با زبان 

. جالب اينجاست كه اين شيوه بعدها در كندمي نيز چنين معرفي آن پرداخته خواهد شد

از  ةخاطرات و خطرات: توش«هايي دارد؛ مثلاً دورة قاجار و دورة پهلوي هم همچنان نمونه

، حيات يحيي از هدايتقلي خان مهدي ، »از دورة زندگي من پادشاه و گوشه يخ ششتار
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عبد از » دورة قاجاريه و اداري شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي«ي و آباددولتيحيي 

  . هاي دكتر قاسم غنيو يادداشت مستوفي اللّه

 از بدايع الوقايع اكتفا خواهد شد:هايي در اينجا به نمونه

الدين محمود بن عبدالجليل المشهور به اضعف عباداالله القوي زين«و به ذكر نام خود ا 

تا اينكه  خود را دارد ها به هراس آمده و قصد نجاتكه از خونريزي قزلباش» واصفي

كردم و تحملي از خانه بيرون آمده سير ميطاقتي و نهايت بيروزي از روزها از كمال بي«

الصفا و دوستان خلان الوفا كه او را ادم تا با يكي از ياران اخواننهروي به هر جانب مي

كند و ناراحتي خود را برخورد مي )٥: ١٣٤٩(واصفي،  »گفتندخواجه ابوالعلا خوارزمي مي

كمال و دانشي ابوالجود نام دارد و اين دوستش او را به صاحباز اوضاع جامعه بيان مي

رود به او اش را مشخص كند وقتي نزد او ميدگيكند تا آينده و مسير زنمعرفي مي

الدين محمود است و عاقبت كار تو نيز محمود خواهد اي واصفي نام تو زين«گويد: مي

زودي به ماورالنهر خواهد رفت و از مجالست گويد كه بهو به او مي )٦(همان:  »بود

سران او هم مقام و پادشاهي كه از نسل چنگيز است و عادل پرورش خواهد يافت و از پ

دهد و منصب عالي خواهد يافت و همچنين تأليف كتاب بدايع الوقايع را هم به او خبر مي

شنود دو قصيده براي دو پسر واصفي كه اين سخن را مي )٦-٩همان: ( بسياري مسائل ديگر

بايي و و بعد از به زي )١٧همان: ( كندماوراءالنهر سفر ميسرايد و همراه برادرش به شاه مي

بيان  بخارا و سمرقند چگونگي ورود او به محافل ادبي در همان گفتارهاي نخستيندقت به

  گردد.مي

  

  هادر قالب حكايت نامهيخودزندگذ) 
راوي شود؛ مثلاً در گلستان سعدي ها پنهان ميه در قالب حكايتناميخودزندگگاهي 

كه  )١١٣: ١٣٩١جاهدجاه، و  (رضائيحضور دارد  حكايت چهل و هشت درشخص اول

 نوزده به آورد شمار به اينامهخودزندگي راها آن توانمي كه هاييشمار حكايت نيبنيازا

راوي،  زندگي دربارة اطّلاعاتي ها، دربرداشتنحكايت اين گزينش معيار. رسدمي حكايت

رات كودكي و او، خاط شغلي جايگاه و وي، موقعيت دوستان و ، اطرافياناو سفرهاي

تني چند از روندگان در «:از اندارتعب هاحوادث مهم زندگي وي بوده است. اين حكايت
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 در« ؛»طفوليت ايام در كه دارم ياد« ؛»در كشتي به بزرگان طايفة با«؛ »صحبت من بودند

دارم كه شبي در  ياد«؛ »مرا شيخ اجل كهچندان« ؛»گفتمهمي ايكلمه وقتي بعلبك جامع

 از هرگز« ؛»ملالتي دمشقم نيارا صحبت از« ؛»ايوقتي در سفر حجاز، طايفه«؛ »كارواني

در عنفوان جواني « ؛»شتر و پنجاه صد كه شنيدم را بازرگاني« ؛»بودم نناليده زمان دور

 ؛»جواني ايام در كه دارم ياد« ؛»سفرباهم  هاسال كه داشتم رفيقي«؛ »داني و افتد كهچنان

 ؛»دمشق جامع در انشمنداندطايفة  با« ؛»بود ما همراه حجاز كاروان در پوشيخرقه«

 بلخ از سالي« ؛»زدم مادر بر بانگ جواني جهل به وقتي« ؛»بكر يارد در شدم پيري مهمان«

 )١١٩-١٢٠: ١٣٩١جاهدجاه، و  (رضائي. »مدعي با سعدي جدال« ؛»بود سفر باميانم

 :است زير دارد، حكايت وجود گلستان در دستنيازا كه حكايتي ترينمهم

صحبت ياران دمشقم ملالتي پديد آمده بود. سر در بيابان قدس نهادم و با حيوانات  از«

. بداشتند اسير فرنگ شدم. در خندق طرابلس، با جهودانم به كار گل كهيوقت . تاانس گرفتم

 رحمت من حالت و بر بشناخت و كرد بود، گذر ما ميان اياز رؤساي حلب كه سابقه يكي

به نكاح  داشت كه دختري و برد حلب به خود با و كرد خلاص قيدم از دينار ده به و آورد

  .)٧٨ -٧٩(همان، .» من درآورد به كابين صد دينار... 

  

  هاسفرنامهر) 

ها توان احوال شاعر يا نويسنده را يافت سفرنامهيميكي ديگر از انواعي كه در آن 

كثرت آن در اين مقطع يكي –هاي تمثيلي البته نقش عرفا را در ايجاد نوع سفرنامه. هستند

 تتوان ناديده انگاشت؛ تحقيقاهاي واقعي نميو كمبود سفرنامه -از دلايل اين ادعاست

توجه به سفر بودند ابوبكر وراق مريدان را از سفر منع قرن پنجم بي تادهد كه نشان مي

و  واجب بوده حج است؛ها كه در دين هم تنها سفر آن )٣٣: ١٣٨٨، افشار محمدي( كردمي

توجهي به اين سفر هم در برخي عارفان اند هرچند بيبرخي عارفان بر اداي آن تأكيد داشته

را به مكه برند كعبه را به  تو عزيزتر از آني كه تو«شود مثلاً ابوالحسن خرقاني مشاهده مي

شده و ديگر اشاره يكبار سفر او به مكهدر مورد بايزيد فقط به» تو آرند تا تو را طوف كند

ها اصل سفر را اند آناجبار مخالفان بوده هفت با او را از بسطام تبعيد كردهسفرهايش به

هاي همين سبب ايجاد سفرنامه )٣٧همان: ( دانستندسفر از خويشتن و سفر معنوي مي
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. شده نامة او، سيرالعباد سنايي و ..نامه و حتي الهيالطير عطار، مصيبتخيالي ماند منطق

خواهد سرگذشت يا سفر من نوعي را از ناسوت به است. در اين آثار بدون شك عارف مي

اي دارد كه به دليل پرهيز از اطالة لاهوت بيان كند. بررسي اين انواع نياز به بحث جداگانه

  شد. كلام در اينجا از پرداختن به آن خودداري خواهد

ر ادبيات كلاسيك از اهميت برخوردار است و د هاآنهاي دو تن از افرادي كه سفرنامه 

هر  و هامكانچرخد تا توصيف ها بيشتر حول احوال نويسنده ميبه دليل اينكه بيان سفر آن

گردند تا نقش اند، در اينجا مطرح مينويسي روي آوردهاقتضاي ضرورت به سفرنامه بهدو 

ساله الندامه ر«ان توجه است كه سفرنامه در بيان زندگي شاعران نخستين آشكار گردد. شاي

ناصرخسرو است كه  شده بهو نسبت داده ى خود نوشتنامهزندگىعنوان » الى زاد القيامه

  از طرح آن در اين مقاله خودداري شد.به دليل عدم دسترسي به آن 

  

  ) سفرنامه ناصرخسرو١-ر

نه سبع و س الاولعيدر رب«: كندمي مكهآهنگ  از مرو .ق ٤٣٧ناصرخسرو در سال 

بن ميكائيل بن سلجوق بود،  داود ثلاثين و اربعمائه كه امير خراسان ابو سليمان چغري بيك

سي فرسنگ  كه-شدم از مرو به سرخس«سپس  )١: ١٣٥٠، ناصرخسرو( »برفتم. مرو از

پس از چند هفته شهر نيشابور را  )٤(همان:  »و ازآنجا به نيشابور چهل فرسنگ است-باشد

رسيديم و زيارت شيخ بايزيد  قومس به به راه كوان«رسد: به قومس مي و كندترك مي

- ١١٩(همان، بلخ و  قاين ،خراسان طبس ةديگر شهرهاي منطق ) ازهمان(»بسطامي بكردم.

فرسنگ حساب  پنجاهاز بلخ تا به ري سيصد و « ير با گذر از شهراست. سپس  )١٢٠

آن شهر قصبه  و« شودق واردميه. ٤٣٨بريز در سال تبه  )١١٧ :همان(اصفهان و  »كردم.

اين  به كه آذربايجان است، شهري آبادان، طول و عرضش به گام پيمودم... و حكايت كردند

سپس به  )٧-٨همان: ( كنديمديدار با قطران، شاعر تبريزي، در آنجا و  »شهر زلزله افتاد

 وبرد سه سال در قاهره به سر مي و رسدمي طي مسير، به شهر قاهره درو رود شام مي

ق به اقامت  ٤٤٣ رود. وي پس از شش ماه توقف در مكه در سالخدا مي خانه يسوبه

  ).٨٨-٨٩ :همان(دهد. خود در آنجا پايان مي
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راوي در سفرنامه همان نويسنده است كه از ديدگاه اولّ شخص به  راوي و زاويه ديد:

به بيان كارهايي كه كرده است يا چيزهايي  كهي. او اغلب هنگامپردازديروايت رخدادها م

  .كندمي اشاره» من، ناصر«صورت به خودپردازد بهاست، ميديده ييكه درجا

سفرنامه تنها روايت سفر نيست بلكه با احوال  اشاره به اوضاع فردي در سفرنامه: 

  عبارات:در اين  مثالعنوانبهفردي ناصرخسرو هم مواجه هستيم 

بود كه برهنگي و عاجزي به ديوانگان ماننده بوديم و سه ماه  رسيديم، از چون به آنجا«

روم، باشد كه گرم شوم كه هوا سرد بود و  گرمابه در سرباز نكرده بوديم و خواستم كه موي

اي در پشت نبود و من و برادرم هر يك به لنگي كهنه پوشيده بوديم و پلاس پاره جامه

 )١٢٩: ١٣٥٠،(ناصرخسرو. »...ما را كه در حمام گذارد اكنون سرما، گفتم سته ازب

  

  سفرنامه حكيم نزاري) ٢-ر 

 او رار ايران . دكيم نزاري يكي از شعراي بزرگ قرن هفتم هجري ايران استح

الدين الدين ابن جمالنسيم آثار مستشرقان شاعر را ولي در نامندالدين نزاري ميسعد

. بعد از اشپرنگر، عالم نويسند و اشپرنگر اين لقب را از تذكرة تقي كاشي اخذ كرده استمي

 يحت و» اته«كه اولين بار كليات حكيم را به دست آورد و بعد از او » دورن« يروس

اند. الدين ابن جمال ثبت كردهدر اثر مذكور در وفق خود نام شاعر را نعيم» يوگني برتلس«

» ريحانة الادب في تراجم المعروفين«نظر است كه مؤلف علت اختلاف نيشايد به هم

: ١٣٣٧، بارادين(». و اسم اصليش به دست نيامد بوده نزاري تخلص او اًظاهر«: سدينويم

نبوده » اختياري«ظاهراً  او يهاعضي از مسافرتاي دارد و بر اساس آن باو سفرنامه )١٨١

» ةسفرنام«اند. چنانكه شاعر در داشتهها گسيل ميسافرتم نيرا به ا حكيم است و گويا

  خود گويد:

  سير كردن در جهان خوش عالمي اسـت«
  

  ليك آن را كش مصـاحب همـدمي اسـت  
  

ــــاخت ــــود ياري ــــو ب ــــدش نيك   باش
  

  او بـــود بـــه دســـت منـــزل و مراحـــل  
  

  ور نه چون خون خوردن و جان كنـدنش
  

ـــردنش   ـــفارت ك ـــود س ـــلي نب   «حاص
  

  )١٩٠(همان:  
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نه وصف جاهيي كه ثبت اسامي دوستان  را »سفرنامه« ميو تنظ تدويناو هدف از 

  بيند:مي

  زين غـرض مقصـود مـن افسـانه نيسـت
  

  وصف و شـرح گلخـن و كاشـانه نيسـت  
  

  هســـت ذكـــر دوســـتان مقصـــود مـــن
  

ــن   ــود م ــن معه ــان اســت از اي ــر ايش   ذك
  

  )١٩١(همان:  
ر . ددينز و... به تبريز رسطو از راه ن شد نيمة ذوالقعده همان سال از اصفهان خارج

 در تبريز با جواني آشنا شد.مداوا » دارالشفاء« اي و» المرضدار«تبريز مريض شد و در 

در پنجم صفر در ركاب  )١٩٢(همان:  كرديم» هاامتحان«شاعر » املاء و انشاء«كه از  شد

مدح وي شعرهاست از  در جويني كه شاعر را نيالدصاحبقران و صاحب ديوان شمس

در سفرنامه گاه به و  روديم رهسپار و ارمنستان و باكو و گرجستان اران طرفتبريز به

 كنديو وضع خارجي ملل نيز اشاره م لباس پردازد و به طرزو ابنيه نيز مي توصيف شهرها
  )١٩٣همان: (

چاي كه امروز آن را گوكچهاز راه  و ارمنستان پنجاه روز بعد از سفر در گرجستان

ضد مغولان توضيح نمود  برنامند به سمت باكو حركت كرد و عصيان اهالي را گويچاي مي

را  كنندگاناميو عدة قليل ق مغولان و با دلسوزي تمام عدم تناسب ميان نيروي وحشتناك

با ابن  باكو كيم درح. كرد به فنا بودند، بيانمتحصن شده بودند و محكوم» قلعة انيق«كه در 

مولانا نصير و ابن الخطيب و ديگر علماي آن شهر را ملاقات كرد و پس از سي چهل روز 

عميد دستور ديگري دريافت و  نيالدتاج اقامت در باكو بسرا مراجعت نمود. در اين موقع

. اردبيل حركت كرد يسواز ارس گذشت و با حكيم به» بازبيني جمع و خرج اردبيل« يبرا

نزاري  كنديو ابن سنان را سخت هجو م روديم اردبيل با ابن سنان و اوحد كاتب آشنا در

رضاي دل و شادي در سفرنامه، رفقا و  و با كنداي دريافت ميدر اين موقع، از قهستان نامه

برد ورود و تهنيت اغلب نويسنده و شاعر و عارف هستند مي كه دوستان قهستاني خود را

و  نيحسن و شرف مسعود و مجدالد نيرالديو نص علي نيالدنيشاعر اسامي ز. رستدفيم

را به نام » سفرنامه«كند و رئيس و چند تن ديگر را ياد مي نيالدو جمال محمد نيالدجمال

از سرانجام  )١٩٤-١٩٥(همان: تمام كرده است: » امين الدين وخيالشخيو ش الاوليا شيخ«
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اين . ديبازگرد قهستان يسوبامداد روز يكشنبه به ،الاخرربيع ماه و ازآنجا دراردبيل به ابهر 

  .كشيد نزديك به دول سال طول حكيم مسافرت

 
  نتيجه

شبيه  هايي از اتوبيوگرافيدهد كه در ادبيات كلاسيك ما نمونهاين بررسي نشان مي

از زندگي، نام و آثار شاعران و  ندهشود؛ مانند اشارات پراكميغزالي و بوعلي سينا مشاهده

متحيره كه و خمسه دياسرارالتوحهاي فردي مانند: آثارشان؛ تذكره ةنويسندگان در ديباچ

هايي مانند سفرنامة شناساندن استادان خود ابوسعيد و جامي هستند و سفرنامه درصدد

بت كمتر به چرخند و به نسناصرخسرو و نزاري كه بيشتر چون حول محور نويسنده مي

هاي گلستان هايي مانند حكايتلاي حكايتها در لابهپردازند؛ غير از اينوصف شهرها مي

از همة  ترمهمتوان سراغ اين نوع گشت و زندگي واقعي نويسنده هستند مي كه حاكي از

نوشت محسوب نامهيكي از فروع خودزندگي تواننديمها و حبسيات نامهها توجيهاين

  شوند.

 توجهيبابراين چنين نيست كه نويسندگان كلاسيك ما به خود و فرديت خويش بن

ها را نقش تذكره ژهيوبهاند؛ لاي انواع ديگر به معرفي آن پرداختهباشند، بلكه در لابهبوده

جاي پرداختن به ارفان ما بهكه در بالا اشاره شد، ع گونههمانگرفت. ناديده توانينم

اند و گويا بر همين اساس نوشتن شرح احوال استادان خود پرداخته زندگي خود بيشتر به

اند و اين عامل مانع ايجاد اتوبيوگرافي از زبان زندگي خود را به شاگردانشان موكول كرده

نشان از  در قرن يازدهم و دوازدهم ژهيوبهبررسي ساختار تذكره اما  ها شده است؛خود آن

هاي آگاهانه دارد كه معمولاً داع اولين اتوبيوگرافينويسي و ابتحول خاصي در تذكره

  اند.مؤلف داده حالشرحها يا خاتمة آن بخشي را اختصاص به نويسندگان در پايان تذكره

هاي اين دوره بيشتر ايدئولوژيكي است تا ارتباطي صرف، در كاركرد اتوبيوگرافي

 به وجودجهت معرفي خود  صرفاًها نوشتنامهشود كه خودزندگيهاي بعد مشاهده ميدوره

است، تأثير عقايد ديني و اند اما در انواع اين دوره آنچه بيشتر سبب ايجاد اين نوع شدهآمده

حقانيت اين فرقه  درصددغزالي براي اثبات عقايد عرفاني خود  همچنان كهاست؛  عرفاني و

اثبات عقايد خود  درصدد يشقادتعااتهامات  رفع جهتهمالدين تركه  صائنبرآمده است 

يك  عنوانبهالمصدور به زيبايي آن را خود به نام نفثه تدرونيا گذاريو با عنوان آيدبرمي
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دهد. محمد بن منور و اميرعليشير ضمن معرفي استادان خود به تبيين گلايه هم نشان مي

رچند پردازند. هخوارق و كرامات و مقامات عرفاني مي ژهيوبهبسياري از اصول عرفاني 

اتوبيوگرافي در ادبيات ما گاهي كاركرد رواني دارد و بارزترين نمونة آن حبسيات مسعود 

  گردد.ي نهفتة درون شاعر ميهارنجهاي رواني و سعد است كه سبب تخلية عقده

هاي هاي موردي پژوهش و بسياري از نمونهدر اين دوره به مواردي مانند نمونه هرچند

دهند؛ اما مود كه پيشينة اين نوع را در ادبيات كلاسيك ما نشان ميتوان اشاره نديگر، مي

؛ رديگيدر برمحقيقت اين است كه ادبيات كلاسيك ما كه از قرن سوم تا قرن دوازدهم را 

 كهيدرحالبايست شاهد آثار بيشتري از اين نوع باشيم يعني حدود ده قرن مي

دهد ها نشان مينوشتنامهها و زندگيذكرهاز طرفي ديگر وجود تشمارند اين انواع. انگشت

است اند اما چه چيزي سبب كاهش اين نوع شدهنويسي داشتهنامهيزندگكه ايرانيان هنر 

عرفاني ايران است و عقايدي را كه دين دارد  -توان فرهنگ اسلاميبارزترين عامل را مي

» اعتراف« آيين دينيسيحي در نظر گرفت؛ يك مثال بارز از تفاوت در فرهنگ اسلامي با م

نزد  باركيمسيحيان كاتوليك حداقل سالي است كه  بيترتنيابهاجراي اين آيين  .است

كشيش پس از شنيدن اعترافات كه بايد ؛ كننديو به گناهان خود اعتراف م رونديم شيكش

با  د.نكيين ميگناه تعة عنوان كفارماند، مجازاتي از قبيل نماز و دعا بهبمحرمانه باقي  حتماً

تا آن ر، روح گناهكاران از فعل گناهي كه مقرّ ةجا آوردن كفارهانجام اين آيين مقدس و ب

اين شيوة  .دبياد و از عقوبت پس از مرگ رهايي ميوشمرتكب شده بودند، پاك ميزمان 

ي و در نزد ديگران اقدام به بيان تمام اقرار سبب اين خواهد شد كه فرد بتواند در جامعه

 باهممسلمان و خدا صرفاً ديني  در اسلام توبه كهيدرحالي زندگي خود كند هايكارپنهان

هاي پنهان شود كه بتواند لايهكاري در ميان مسلمانان پيدا ميكنند و كمتر گناهراز و نياز مي

ا درملأعام يا در قالب يك اثر مرور نمايد، بنابراين ناچار است در ر زندگي خود

به ذكر نام، حوادث مهم و جمعي زندگي و گاه زن و فرزند  هاي خود تنهاافياتوبيوگر

  كند.ويژه پس از دورة مشروطه مقداري تغيير ميبپردازد البته اين ويژگي در دورة معاصر به

چنانچه اشاره شد، خود و من در فرهنگ عرفاني و بالتبع ايراني مذموم  نيبر اعلاوه 

ويسندگان ما خودآگاه يا ناخودآگاه صحبت از خود را هم بوده و هست. به همين سبب ن

گاه نوعي مانند اتوبيوگرافي در اين فرهنگ رشد پندارند و طبيعي است كه هيچمذموم مي
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از اين نوع خلق نمايند از الفاظي مانند بنده و اين فقير و ...  ناچار باشندنخواهد كرد و اگر 

هاي برند. تجلي اين فرهنگ حتي در نامهارميكشخص بهكنند و افعال سوماستفاده مي

  است.اداري امروزي هم قابل مشاهده
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 فرهنگ بنياد :رانهجلد اول، ت، دروفلدر بانسكال: حيحصت ،دايع الوقايعب ،)١٣٤٩(  ،زين الدين محمود ،واصفي .٢٤

 .شوروي جماهير اتحاد علوم فرهنگستان خاورشناسي انستيتوي: ايران



 ١٣٩٥ ) تابستان٢٤درپي پي، (٣شمارة ، م، سال شششناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ ٢٣٠

 

 ب) مقالات
 .٥-٢٦، صص ٧٤بخارا، ش ، »يادداشتي بر خاطره نگاري«)، ١٣٨٨( اشرف، احمد، .٢٥

ي كشف المحجوب هاديباچه مجلس انس نويسنده و خواننده نگاهي به :هديباچ )« ١٣٨٣(،پورجوادي،نصراالله .٢٦

 .١٢٣-١٤٠، صص ٢٧دوره جديد، شماره  ،آينه ميراث ،»الحكمتين ناصر خسرو قباديانيعهجويري و جام

 ،»دي حائري يزديي علميه: نگاهي به كتاب خاطرات مههااتوبيوگرافي و حوزه)«١٣٨٨، (محمد مهدي خلجي، .٢٧

 .٧١-٩٠، صص 77 ، شمارهنامهايران

 .١٧٨-٢٠٣، ٦، شمارة فرهنگ ايران زمين ،»قهستاني نزاري حكيم« ،)١٣٣٧(، )(لنين گراد نيباراد چ.گ. .٢٨

 يك در تحول و تداوم افشاريه؛ تاريخي متون نويسي يباچهد«، )1390 زمستان و پاييز(، رشتياني، گودرز .٢٩

 .٣٧-٦٢،صص٩٠شماره ، نگاري تاريخ و نگري تاريخ ،»تاريخي سنت

هاي زبان و وهشپژ ،»راوي اول شخص در گلستان سعدي«)، ١٣٩١تابستان (، جاهدجاه، عباسو  لايرضائي، ل .٣٠

 .١٠٩-١٢٤، )١٤(پياپي  ٢دوره جديد، شماره ، ادبيات فارسي

-١٠٢، صص ٣شماره ، شعر پژوهي ، » تكوين تدريجي سنت نگارش تاريخ ادبي ايران«)١٣٨٩(ي، زرقاني، مهد .٣١

٧٥. 

، ١٤ شماره ،فارسي ادبيات و زبان پژوهش ،»عرفاني نثر متون در سفر«)، ١٣٨٨(، افشار، هوشنگ محمدي .٣٢

٢٢-٥٠. 

بخش دوم: مقولات ديگر/ اتوبيوگرافي و مباحث نظري آن در  «)،١٣٨٢، (جواري،محمد حسين ؛موذن،زهرا .٣٣

 .١٠٢-١٢٦، صص  ٤، علامه، دورة اول، شمارة »فرانسه

 -  ٣٦٤ صص، ٧٤ شماره، ، بخارا»نويسي زندگينامه هب گذرا نگاهي«)، ١٣٨٨ اسفند و بهمن( مولوي، فرشته، .٣٤

٣٦٩. 

، ضميمه مترجم: نخجواني، محمد، »ترجمه خمسة المتحيرين امير عليشير نوائي«)، ١٣٨١، (علي شير رينوايي، ام .٣٥

 .٨-٤٣، صص ١٢، شمارة نامة فرهنگستان

شناخت، ابوالقاسم رادفر، ايران، ترجمة واله داغستان و تذكره رياض الشعراء)، ١٣٧٦والة داغستاني، عليقلي،( .٣٦

 .٦٦-١٠١، صص ٥شمارة 

، گفتگو، ي جلال آل احمدهاو پيوند آن با خود زندگي نامه» غرب زدگي«تأملي در «)، ١٣٧٩، (ياوري،حورا .٣٧

  .٣٧-٦٤، صص ٣٠شمارة 

. 


